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  پرسش اصلي بشر

  *فرامرز سهرابيدكتر 

  

زدد بك الاّ يقيناً و لك الاّ حبـاً و عليـك            أ  فلو تطاولت الدهور و تمادت الاعصار لم      
  1؛نعم به علي ربيأ بنفسي و مالي و جميع ما مرابطةورك الاّ الاّ اعتماداً و لظه

 جز بر يقين من به تـو افـزوده نخواهـد            ،ها كشيده شود   اگر روزگاران به طول انجامد و زمان      

تـر بـراي     آمـادگي بـيش   . گـردد   تو مي  ه دوستي و اعتمادم ب    ،شد و تنها باعث فزوني محبت     

هاي  نعمته  و دفع دشمنانت با جان و مال و هم         به واسطه مرزداري از نفوذ دشمن        ،ظهورت

  .دشپروردگارم خواهد 

  ها تطويل روزگاران و تمديد زمان

به حسب عادت، وقتي آدمي موضوعي را باور داشته باشد، در انتظـار تحقـق آن چـشم بـه راه                     
 ، معرفـت ةهايي در حـوز  خوش گذر زمان گردد، فرسايش هرچه تحقق آن موضوع دست   . نشيند مي

هاي يقين، حب، اعتماد و اقدام او دچـار          در نتيجه ساحت  . آورد به دنبال مي  ، اعتماد و رفتار     گرايش
هـاي حكـومتي و مـديريتي مبتنـي بـر            انسان در طول روزگاران، بر اساس مدل      . گردد كاستي مي 

ايـن  از . كند شود و اميدهاي كور را تجربه مي رو مي هاي فراوان روبه محور با رنج  اومانيسم و انسان  
  پرسـتي بـشر پـي      هاي خودمحوري، اومانيسم و خـود       به ناكارآمدي بافته   ،گذرد رو، هرچه زمان مي   

هـاي    نجات انسان را در گـرو آمـوزه        »تنها راه «آورند و    ند و به ضرورت خداپرستي روي مي      بر مي
خـسته  كـساني را     دار، هاي كش   و زمان  طولاني گذار دوران    ،بنابراين. جويند وحياني و آسماني مي   

نجات دارند و وادي نـور و آخـرين           اميد ها   آن اند و از   بسته  هاي آدمي دل   سازد كه به اين بافته     مي
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 محقـق   »عادل معصوم «دانند عدالت جهاني را تنها       اما آناني كه مي    .شناسند  آسماني را نمي   هذخير
يابنـد و    تر درمي   بيش شده ديگران را    هاي تئوريزه  ها، رسوايي بافته و رشته     سازد با گذشت زمان    مي
شـوند و    مند مـي   تري به آن بهره    گونه است كه از يقين فزون      اين. بندند دل مي » عادل معصوم «به  

و تنهـا    كننـد  ورزند و تنها بر آن تكيه مـي        مي آورند و تنها به آن حب و عشق        تنها به آن يقين مي    
هايي كه پروردگارشـان بـه او        متبراي ظهور آن به آمادگي در اين مسير، از جان و مال و همه نع              

  .كنند بخشيده است هزينه مي
عـادل  «از   امـا    ؛ داشته است  نيزسخن بسيار به ميان آمده است و مدعيان فراواني          » عدالت« از

 جهاني سـخن جـدي بـه ميـان          ه در گستر  ،جهاني است  دار كشتي عدالت   كه تنها سكان  » معصوم
آدمي در طول تـاريخ      .تفاوت بسيار است  » اسوه «و» اسطوره«نكته آن است كه بين      . نيامده است 

 به عدالت نگريسته و     كرد  رويمشغول بوده است و با همين        ها دل  در فضاي خيال خود به اسطوره     
چـون در   . در نهايت نيز چيزي جز خواب و سراب به دست نياورده است           . چشم به راه نشسته است    

. ود و از همين رو، ره به جـايي نبـرده اسـت            ساحت انديشه و عمل از اسوه و عادل معصوم بريده ب          
 :گويـد  كه يكي از هنرمنـدان مـي       چنان  هم ،خود قرار گرفته  » پرسش اصلي «ه  بشر كنوني در آستان   

چه . ز انبوهي از فيلم   چيزي نيست ج   خواستم دنيا را عوض كنم، اما امروز پشت سرم          مي هميشه«
  »از چه بايد پيروي كرد؟:  اين استدهد؟ امروز پرسش من  اهميت ميها كسي به اين

به او پنـاه آورد و از       . اي است كه به تمام شئون او درود و سلام فرستد           بشر كنوني در پي اسوه    
يعني معصوم و عادل باشد      ها باشد،   او كه آگاه به تمام راه باشد و آزاد از تمام جاذبه            ؛او پيروي كند  

   2.»االله الذي من سلك غيره هلك السلام عليك يا سبيل« :و در يك كلام تنها راه باشد
 كنند و به باورهـاي واقعـي و         ها پشت  هاي خيالي و اسطوره    روند تا به بافته    ها مي  امروزه انسان 

تنها تابع رأي آنـان باشـند و يـاري          . و قلب خود را تنها به آن تسليم كنند         آورند رو هاي پاك  اسوه
  :عال دين خود را احيا كند تا خداوند مت، فراهم سازندها  آنخود را تنها براي

3.  تعالى دينه بكمى يحيى االلهة حتّقلبى لكم مسلم ورائى لكم تبع و نصرتى لكم معد  

هـا   ها به آستانه اسوه    با همين پرسش اصلي بشر امروز است كه به زودي شاهد بازگشت انسان            
  :فرمود 7 المؤمنين علي كه امير چنان  هم؛و پاكان هستي خواهيم بود

طَلَتع           كَذل يبقتَلَا ع ا وهلَدلَى والضَّرُوسِ ع طْفا عهاسمش دعنَا بلَيا عنْيفنََّ الد: G نُريِد و
  F4.5 أَنْ نمَنَّ علىَ الَّذينَ استُضعْفوُا في الْأرَضِ و نَجعلهَم أئَمةً و نَجعلهَم الوْارثِين

 .كند به ما روي مي   ،  مهربان گردد  بچه خود  به  بدخو كه  هتر ماد دنيا پس از سركشي، چون ش     
و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت             «:سپس اين آيه را خواند    

  ».كنيم] زمين [گردانيم، و ايشان را وارث] مردم [نهيم و آنان را پيشوايان

 جـا  آنتا ،  طبيعي و منطقي آن را آفريدپرسش اصلي را بايد مهندسي كرد و بسترهاي   بنابراين،
آسماني روانه شود و از او سراغ بگيرد و نـشان او              پاك و  هسوي اسو  كه انسان امروزي به سمت و     
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پـس   .تواند عدالت جهـاني را بگـستراند        كه مي  سترا بجويد و تنها به عادل معصوم بينديشد و او         
  .ساز ظهور او بشود امروز بايد بكوشد تا زمينه

گونه كـه مـاده شـترِ        همان. بشر گرفتار شماس و بدخويي ويژه خود بوده است        ،  ول تاريخ در ط 
 انـسان   ،نمايد سوزي مي  كاري و خانمان   گزد و خراب   را مي  كند و آن   بدخو با فرزند خود بدخلقي مي     

هاي پـاكش بـه پاكـان هـستي،          فطرت پاك خويش و باورهاي پاك فطري و گرايش        وجود   با   نيز
شـماس و   . زنـد  سـوزي دسـت مـي      كاري و خانمـان    گزد و به خراب     را مي  ها   آن  و كند بدخويي مي 

  .ستهاي نفساني و خروج از مسير فطري او ها در بستر هوا و خواهش بدخويي انسان
د و مـدت زمـان طـولاني در آن          تن ـغل ها در شماس و بدخويي فرو مي       بايد يافت كه چرا انسان    

  د؟نكن عمر سپري مي
 همان نشناختن جايگاه و كرامـت نفـساني         ،ها ها و چموشي   مي در بدخويي  راز و رمز خزيدن آد    

  :اند كه امير سخن فرموده چنان  همخويش است؛

  6؛منْ كَرمُت علَيه نفَسْه هانتَ علَيه شهَواتُه
هاي نفساني در نـزد او       هركس كه به كرامت نفساني خويش دست يابد، تمايلات و خواهش          

  .گردد خوار و پست مي

خـوش   هاي خـود را نـشناسد، دسـت        كرامت و   بنابراين انسان تا به جايگاه خويش آگاهي نيابد       
و چموشـي و بـدخويي آدمـي از آثـار و عواقـب               ها و امواج پـرتلاطم نفـساني خواهـد بـود           وفانت

  .ستشده او هاي فراموش كرامت
و كاسـته  رچه از كرامـت ا ه.  ميزان و ترازوست   هها به مثابه دو كف     نسبت كرامت و لئامت انسان    

، استكه گفته شد تحقق عدالت نيازمند به عادل معصوم           چنان هم. شود شود به لئامتش افزوده مي    
  :نياز دارد  كريمهو دولت  كريمنيز بهها  تحقق كرامت انسان

  7الكرام؛ ولادأنت يا مولاي كريم من أو 
  .و از فرزندان كريماني و تو خود كريم هستي

  :گوييم خوانيم و در دعاي ندبه مي  ه كبيره پاكان هستي را معدن كرم ميدر زيارت جامع

  8يا ابن النجباء الاكرمين؛
  .اي فرزند نجيبان بزرگوار

گيـرد؟ سـوي     سو نشان مي   و سخن در اين است كه مبدأ ميل اجتماعي بشر به كدامين سمت             
جاسـت كـه ميـل و رغبـت           ناي همـي   نكته كانوني و پايه    دولت كريمه را يا سوي دولت لئيمه را؟       

اگر كرامت آدمي آسيب پذيرد به       .نمايد گيري مي  يابد و جهت   يك تمايل مي   جوامع بشري به كدام   
روسـت   از همـين  . راهي نخواهد داشت   هم شود و ذائقه او جز با دولت لئيمه        آستانة لئامت روانه مي   
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ه دنبال به انقيـاد كـشانيدن آنـان         ها ب  در طول تاريخ با استخفاف اقوام و ملتّ         پيوسته ،كه استكبار 
  .بوده است

Gوهفَأَطَاع همقَو تَخَففَاسF9؛  
  .و اطاعتش كردند] و آنان را فريفت[مغز يافت  قوم خود را سبك ]فرعون[پس 

به  بنابراين براي احياي هر قوم و ملتي بايد آن را متوجه كرامت و شخصيت و هويتش نمود و                 
  .گاهي بخشيدآها توجه داد و  ت انسانيابي كرام سازوكارهاي دست

هـاي خـويش فـراهم       ها را به كرامت    يابي انسان  تواند در سطح جهاني موجبات دست       مي چه  آن
 10؛دولـة كريمـة   ليك فـي    إا نرغب   نّإهم  اللّ«: استبه دولت كريمه      مبدأ ميل اجتماعي آنان    ،سازد
ر سـايه همـين دولـت كريمـه          د ».سـت به سوي تو    رغبت و ميل ما در تحقق دولت كريمه        ،خدايا

  .گيرد و سپس ذلتّ نفاق منافقين است كه عزتّ اسلام و مسلمين شكل مي
مداران، بحث از حكومـت جهـاني مطـرح بـوده             و سياست  ورزان در چند دهه اخير، بين انديشه     

فيلـسوفان  . گيـري نماينـد    ها پيش  و اختلاف بين ملل و حكومت      گونه بتوانند از جنگ    است تا اين  
انـد و    حل را حركت به سوي حكومت واحـد جهـاني شـناخته            مداران بهترين راه    و سياست  سياسي

راسـل بـه ايـن عقيـده         اند و حتي فيلسوفان شهيري چـون برترانـد         و بررسي قرار داده    مورد بحث 
  :گويد راسل مي. اند متمايل شده

  11.سازددنيا چشم به راه مصلحي است كه همگان را در سايه يك پرچم و يك شعار متحد 

كنـد كـه     شدن را مطـرح مـي       دولت جهاني و جهاني    ، كوچك اي  كانت در رساله    از راسل،  پيش
الطـوايفي و    اي و ملوك   هاي قبيله  شدن حكومت  بعد از محو  . شود  به آن توجه چنداني نمي     نخست
اقتـصادي و نظـامي      منـد  قـدرت  هاي هاي مقتدر مركزي و پيدايش بلوك       به حكومت  ها   آن تبديل

. تر شـد   و غرب و بازار مشترك اروپا، اميد براي ايجاد حكومت واحد جهاني بيش             وك شرق مانند بل 
 جهـان را    توانـد   مـي ، بلوك شرق و رقيب آن، بلوك غرب هر كدام ادعا داشـت              پيشتا چند سال    

تحت يك حكومت اداره كند و تمام نيازهاي مادي و معنـوي جوامـع را بـرآورده سـازد؛ ولـي بـا                       
خصوص قدرت شرق، تنها يك ادعاي توخـالي و          كم در  معلوم شد كه دست   فروپاشي قدرت شرق    

  .دهد اكنون غرب، شعار حكومت جهاني را مي پوچ بوده است و هم
 است تا زماني كه     روشن؟  استآيا بشر قادر به تشكيل حكومت واحد جهاني         : پرسش اين است  

 و ايـن    يـست يافتني ن  قق حكومت جهاني تح   ،ها برطرف نشود   اختلافات اساسي ميان ملل و دولت     
بـر  . اختلافات اساسي، هم بر سر منافع مادي و تسلط بر جهان، و هم بر سر ملك و مكتب اسـت                   

تواند عدالت گسترده را در سطح        جهاني واحد را تشكيل دهد، آيا مي        فرض كه بشر بتواند حكومت    
نخواهـد   هرگـز    ...ي و  اقتـصاد  ،جهاني برقرار كند؟ بايد گفت با توجه به اختلافات اساسي عقيدتي          

و موجود كنوني نتوانسته     هاي محدود  وقتي در حكومت   قرار نمايد؛ زيرا  توانست عدالت جهاني را بر    
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تواند در سطح جهاني واحـد بـا          چگونه مي  ،عدالت واقعي را بين تمام طبقات اجتماعي برقرار سازد        
اي   است كه به دولت كريمـه      رو تنها راه نجات بشر آن      از اين . انتخاب و رأي همگاني محقق سازد     

 باشد كه از آن به      را داشته ها   ها و كشش   كند كه دو ملاك آگاهي به تمام راه و آزادي از جاذبه            رو
بنابراين عصمت ملاك انتخاب حـاكمي اسـت كـه مـردم بـه آن راه                . كنند عنوان عصمت ياد مي   

رو تنها خالق هستي است كه بـر         از اين .  مسلط هستند  اها آگاهند و نه بر فرد       چون نه از دل    ؛ندارند
با توجه به هدف حكومت معصوم و قلمرو حكومت آن، به ضرورت            . اين ملاك عصمت آگاه است    

  .حجت الهي و حاكم آسماني پي خواهيم برد
حجت خدا با توجـه بـه   . است» آزادي امن، رفاه و« هدف حكومت امام و رهبر معصوم فراتر از       

اي كـه از اسـتمرار راه و          عظمـت وجـودي انـسان دارد، و آگـاهي          انـدازه و   اي كه از قدر و     آگاهي
 انـسان بـا خـودش، ديگـران،         هگـسترد  هاي پيچيده و   اي كه از ارتباط    جاودانگي او دارد، و آگاهي    
تنهـا امـام معـصوم      خواهد او را هدايت كند و در مسير رشد قرار دهد و              طبيعت و هستي دارد، مي    

نهـد و رهبـري     يعنـي رشـد و هـدايت مـي    ،دهاي عظيمش او را در جهت مصرف استعدا     است كه   
  .نمايد مي

و  .ست فراتر از خانه، جامعه و هفتاد سال زندگي در دنيا          نيزقلمرو حكومت امام و رهبر معصوم       
 يـابيم بـه رهبـر معـصوم        مـي درگونـه اسـت كـه        اين .دهد را پوشش مي    عوالم غيب و شهود    همة

 نيـز نبي خدا و    . 12F بِالمْؤمْنينَ منْ أنَفسُهمِ    النَّبيِ أَولَى G :زيرا؛  است» مشتاق«و او به ما     » محتاجيم«
 و راه ) قـدر (  انـدازه  همـة آنـان از    . ندسـزاوارتر  ولي خدا كه نفس و جان اوست، از ما به خـود مـا             

 از ما به خودمان     آزادند و ها   ها و كشش    جاذبه ههاي پيچيده آگاهي دارند و از هم       و ارتباط  )استمرار(
 بلكه الهي و ربوبي اسـت       يست،مادر عزيزي ن   پدر و مهر  چون مهر آنان همانند     ؛  تر هستند  مهربان

در سـه  آن دارد و درك ما از اين اولويت معصوم كه ريشه  ريشه   خالق هستي    هكه در رحمت واسع   
بـودن  » مـشتاق «بودن ما را به آنان و       » محتاج« دارد،قرار   آزادي و مهرورزي آنان      ،محور آگاهي 

  13.گذارد  به نمايش ميسازد و  مينان را نسبت به ما روشنآ
شـود و بلكـه بـالاتر از آن،          و امام در مـا زنـده مـي         ار و احتياج به رسول    قگونه است كه افت    اين

با اين حس و ادراك اضطرار به حجت است كه مـا بـه               .افتد اضطرار به حجت در ما به جريان مي       
د، نا مادامي كه تلقيّ مردم از خـود و دنيـا دگرگـون نـشو              يابيم؛ زير  تحمل حكومت معصوم راه مي    

با توجه بـه قـدر و اسـتمرار و ارتبـاط            . تحمل حكومت الهي و علوي و مهدوي را نخواهند داشت         
  :كه در روايت آمده است چنان  هم؛شود انسان است كه وحي و رسول مطرح مي

ؤمْنٌ              إِنَّ أمَرنََا صعب مستَصعب لَا يحتمَلُه إلَِّ       د مـ لٌ أَو عبـ ا ملكَ مقـَرَّب أَو نَبـِي مرسْـ
  14؛امتَحنَ اللَّه قَلْبه للْإيِمان
 ـ        آفرين است  و سختي  امر و حكومت ما سخت     د، مگـر ملـك     دارو كسي تاب تحمـل آن را ن

  .مقرب يا نبي مرسل يا مؤمن و عاشقي كه با ابتلا و آزمايش ساخته شده باشد
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 ،تر دست يافته    مؤمني كه قدر، استمرار و ارتباط خويش را شناخته و به عشقي بزرگ              تنها ،آري
G    لَّهاً لبح نوُا أشََدينَ آمالَّذF،15  تنهـا بـه دولـت      ؛  شـود   به حكومت آسماني راضـي مـي       تنهارو    از اين

ر هدف دعـوت    شود كه عزت را براي او به ارمغان بياورد و او را د             بندد و متمايل مي    كريمه دل مي  
   : مناسباتش را مديريت و رهبري سازدهمةبه طاعت خداوند متعال رهنمون باشد و در راه خدا، 

  16.  سبِيلكإليَو تَجعلُنَا فيها منَ الدعاةِ إلَِى طَاعتك و القَْادةِ 

امي عـوالم   مندي او را در تم      بهره همندش سازد و حوز    هو در قلمرو كرامت دنيوي و اخروي بهر       
 پـست و حقيـر و محـدود هفتـاد سـال نپنـدارد و                هغيب و شهود بگستراند و آدمي را در اين انداز         

  .»و تَرْزقنُاَ بهِا كَراَمةَ الدنيْا و الĤْخرَة«؛ ننماياند
  
  
  
  

  ها نوشت پي
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